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)23/3/90: تاريخ تصويب–29/10/89: تاريخ دريافت(

: چكيده

ده اند نظريه وكالـت سياسـي را بنيـان نظـري مـشروعيتكراز ديرباز برخي از نويسندگان تلاش

و بينشي پذيرفتـه،با اين حال. حكومت در جامعه اسلامي قرار دهند   به نظر مي رسد مباني اعتقادي

و بـيش آشـكار ايـن نظريـه شده در انديشه سياسي شيعه از يك و ضعف هاي كـم  در تبيـين سو

 مانع موفقيت اين نظريه در ارائه تبييني موجه از بنيـان،واقعيت هاي نظام هاي سياسي از سوي ديگر

در مقاله حاضر تـلاش شـده ضـمن ارائـه. ده استشمشروعيت حكومت در انديشه سياسي شيعه

م  و بررسي نظريه ي شـيعه ور در چارچوب اقتضائات انديـشه سياسـزبتوصيفي واقع بينانه به تحليل

. بپردازيم

::واژگان كليديواژگان كليدي

 لت، وكالت سياسي، ولايت، تفويضحكومت، وكا
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 قدمهم
مى هاى اجتماعى اى از سازمانبه مجموعه  تـأمين روابـط طبقـات كه براى گويند حكومت

به وجود مـى و حفظ انتظام جامعه و افـشاري راد،( آيـد اجتماعى حكومـت در)138: 1387آقـا بخـشي

ح  مي قالب هيأت و اصلي اكمان نمود ترين واحد سياسي در گستره قلمرو مرزهـاي كـشور يابد

و دقـت اسـت درك تجلـي حكومـت در1.ستا  اما آنچه بيش از هر نكته ديگر شايسته توجـه

نه مفهوم. هيأت حاكمه جامعه سياسي است ويدر حقيقت حكومت  واقعي بلكه مفهومي كلـي

و مقام كه در سياق مناصب . ات سياسي كشور تجلي يافته استانتزاعي است

و اعـصار مختلـف پاسـخ بـه ايـن از اصلي ترين دغدغه هاي هميشگي انسانها در جوامـع

كه با توجه به ضرورت وجود حاكم در جوامع بشري چه فرد يا افرادي صالح بـه  پرسش است

و اعمال اقتدار نسبت به ديگر شهروندان   ادعـا در حقيقت شايد بتـوان.ندهستتصدي حكومت

كه اصلي ترين موضوع در انديشه سياسي در هر جامعه اي پردازش انديـشه اي اسـت كـه كر د

و الگو و تشكيل قدرت سياسي در آن جامعه ارائهيبتواند مبنا به منظور توجيه .ندكي مناسب

كه بايد مشاغل بر مبناي قابليت به افراد سـپرده به علاوه اگرچه از احكام بديهي عقل است

و صـالحي( تـر اسـت هركس براي هر كاري قابليتش بيشتر باشد، براي تـصدي آن شايـسته شود

و بناء عقلا)46و44: 1384آبادي، نجف و عالم بودن به فنون سياسـت،«و بنابر اقتضائات عقل عاقل

و امين بـودن  و توانا بر اجرا ج 1408منتظـري،(» مدبر بودن  شـروطي اسـت كـه در احـراز)1:10ق،

اما در هر جامعه اي بر اساس ماهيت. ستگي افراد در تصدي مقامات سياسي شرط مي باشد شاي

 
حك-1 :ومت معاني ديگر نيز استفاده شده است كه موضوع اين پژوهش نخواهد بودبراي واژه

و فيصله دادن به منازعات است.2 البلاغـه ضـمن اشـاره بـه مـاجراى به همين معنا، در نهـج. يكى از معانى حكومت، داورى

و قـد كنـت)35، خطبـه البلاغـه نهـج(و قد كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمـري:حكميت، كلمه حكومت به كار رفته است

)36البلاغه، خطبه نهج( إباء المخالفين المنابذينتكم عن هذه الحكومة فأبيتمُ علىنهي

د.3 و از مباحث ارش جراحات استيحكومت، يكى از اصطلاحات فقهى مربوط به را. ات وقتى شـارع مقـدار ديـه جنـايتى

و ارش انج مىتعيين نكرده است، محاسبه ديه، با روش حكومت » مجنى عليه«پذيرد، يعنى، جنايت را بر فرض مملوك بودن ام

و به همان نسبت از ديه حر گذار ارزش مىى كرده أوكل موضع«كنند محاسبه و المعنـى. الحكومة فهما واحـد قلنا فيه الأرش

و يقوأَ و يؤخـذ مـن الديـة بح ـنه يقوم صحيحاً لو كان مملوكاً و ينسب إلى القيمة ج 1392نجفـي،(».سابهم مع الجناية :42ق،

353(.

و.4 حكومت، در اصطلاح علماى اصول، عبارت است از آنكه دليلى برخى از مصاديق دليلى ديگر را از شمول آن بيرون كنـد

به بيان ديگر، حكومت، عبارت از تصرف دليلى در دليل ديگر اسـت،. مدعى عدم شمول آن دليل، نسبت به اين مصاديق باشد 

و حديث مانند  و الولد«حرمت ربا ج(»لا ربا بين الوالد و لغت3:137 تهذيب الاصول، از. نامه دهخدا، واژه حكومت؛ بـه نقـل

.)88: 1380،جعفر پيشه فرد
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مي تواند شـرطيپذيرفته شده حكومت، اوصاف و مناصب حكومتي  مضاعف در احراز مقامات

.دشو

م و مناصـب و مبناي مشروعيت حكومـت  ـدر خصوص ماهيت ور در جوامـع اسـلامي، زب

مي تواند وجود ديدگاه  بر اين اساس در يك نگاه ممكن اسـت گفتـه. داشته باشد هاي مختلف

و مناصب سياسي در جوامع اسلامي نيز همچون ديگر جوامع بشري شود بحثي كاملاً حكومت

ن  ده اسـت بخـصوص كـه برخـي از كـر عرفي است چراكه شارع مقدس براي آن حكمي جعل

به سابقه در زمان صدر اسلام نبوده  و) مثل رياست جمهـوري(مناصب حكومتي امروز مسبوق

و بنـابراين بـرايينص به دست ما نرسيده است  خاص در مورد ماهيت يا حكم مترتب بر آنها

مي توان اسـتدلال. مناصب حكومتي امروز حكم شرعي متصور نخواهد بود اما از ديدگاه مقابل

به دنبال دليل فقهي با همان عنوا كر  بلكه؛ن گشتد براي عناوين اعتباري مستحدثه بشري نبايد

و و قواعد به استخراج به تبيين جايگاه موضوعي آن در شرع، در چارچوب اصول بايد با توجه

.)82: 1382مير،( استنباط حكم شرعي آن پرداخت

كه حكومت را در بلاد اسلامي امري عرفي قلمداد و شأن انحصاري برايكرديدگاه اول ده

ديدگاه. نظريه وكالت سياسي تفصيل يافته است در قالب؛دين در مقوله حكومت متصور نيست 

و احكام خاص دينـي قلمـداد  و داراي مباني ده كـر مخالف كه ماهيت حكومت را امري شرعي

مـ. در قالب نظريه ولايت فقيه بسط يافته است  تبيـيم ود ديـدگاه اولي ش ـدر اين مجال تلاش

به. شود به منظور بازشناسي كامل اين نظريه لازم است و گـذرا همچنين  نحو هـر چنـد كوتـاه

.نـيمكد تا بتوانيم اختلافات مـاهوي ايـن دو نظريـه را دركشونظريه ولايت سياسي نيز تبيين

و اقتـضائات تـشكيل همچنين چالش هاي مواجه با نظريـه وكالـت سياسـي در جامعـه دينـي

و بررسي قرار گرفته  .استحكومت بر اساس اين ديدگاه نيز در انتهاي مقاله مورد بحث

ـ توصيف نظريه وكالت سياسي1
ر و فقهي نظريه نمايندگيامحتمل است كه نظريه وكالت سياسي در ستاي بازپردازش بومي

نش در زمان مشروطه تبيين Political representation/سياسي و ظاهراً براي  بار علامـه خستينده

ن نائيني به پذيرش اصل نمايندگي مجلس شوراي ملي از باب وكالت بـراين. انـدهكـرد تصريح

كه نمايندگي مجلس;مرحوم نائيني«اساس گفته شده است  ) مفهـوم مـدرن( بر اين باور بودند

و يا حداقل از باب مطلق وكالت، يعني واگـذاري امـور بـه فـرد يا از باب وكالت شرعي است

.)80و79: 1361دلير،(»ديگر كه ماهيت وكالت نيز همان طلب نيابت بود
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ل« از ريشه1وكالت ك به»و به ديگرى در امـور خـويش« معناىو جعفـر(اسـت» تكيه زدن

في التـصرفكه است از عقود شرعى، وكالت يكى اما در اصطلاح.)90: 1380پيشه فرد،  به الاستنابة

حقـقم؛5:ق15،1272ج علامـه حلـي،؛ 351:ق27،1392ج؛ محمد حسن نجفي،11:ق1410شهيد ثاني،( شود تعريف مى

.)67: 3،1368ج، امام خميني؛425:ق.ه1409حلي، 

و مورد وكالت است سه ركن موكل، وكيل به با2.وكالت، بنا بر عقد بودن آن، داراي توجه

 دليـل.مفهوم مدرن نمايندگي، با مفهوم وكالت فقهي، قابل جمع اسـت«: اين تعريف گفته شده 

كه باب وكالت از ابواب معام و عقود استآن هم اين است .)35: 1388دلير، بهرام،(»3لات

و محدوديت كه در مباحث حقوق خصوصي براي عقد وكالـتيها البته اقتضائات ي خاص

و نگـرش پذيرفتـه فرض شده موجب شده تا طرح نظريه وكالت سياسي چندان موافـق مبـاني

ين بـه ايـن قـائل،به همين جهـت. شده در خصوص عقد وكالت در ميان محققان قلمداد نشود 

ديدگاه سعي در ارائه پردازشـي نـو از مفهـوم وكالـت در چـارچوب مباحـث حقـوق اساسـي 

به همين منظور وجوه ممكن در مدلول واژه وكالت در ادبيات حقوق اساسـي را بـه داشته و اند

: اند شرح ذيل دانسته

) اعطاي اذن به حاكمان به منظور تـشكيل حكومـت(در اين صورت: اذن در تصرف.1

و در استمرار حكومت، استمرار اذن لازم استع ؛قد نخواهد بود

ِ مرسوم در فقه اسـت: استنابه در عمل.2 در ايـن مرتبـه، وكيـل. اين همان عقد وكالت

و تصرفاتش به نام موكل خواهد بود  چـون استمرار اين عقـد نيـز هـم. نايب مناب موكل است

ميو در صورت. اذن، براي استمرار حق حاكم لازم است و حجر ساقط ؛شود موت

و امضائي تصريح شده استدر-1 و نيز احكام صادره، به دو دسته تأسيسي . ... تقسيم فقهي نسبت به مفاهيم به كار برده شده

و نمايندگي به حوزه امضاء مربوط مي  و غيـر تعبـدي تقـسيم مفهوم وكالت و نيز حكـم را بـه حكـم تعبـدي شود نه تأسيس

و نمايندگي، يك مفهوم اعتب. كنند مي و غير تعبدي استمفهوم وكالت .)1388:32دلير،(اري، امضائي
ا-2 ازست نهاد وكالت داراي اركان خاص خود و واگذاركننده مورد وكالـت اسـت: وكّلم: كه عبارتند او بايـد عاقـل،. جاعل

و داراى حق ج(. تصرف در مورد وكالت باشد بالغ، كامل .)387:ق27،1392 نجفي،

و او نيز پذيرفته است كسى است كه وظيفه وكالت: وكيل و با عوارضـى. به او سپرده شده و كامل باشد وكيل، بايد بالغ، عاقل

و جنون وكالتش باطل مى .)393-394:ق1392نجفي،(شود چون مرگ، بيهوشى

(كارى را گويند كه بر عهده وكيل قرار گرفته تا انجام دهد: مورد وكالت .)2،1368:40ج امام خميني، تحريرالوسيله،.
و اقسامي دارد؛ از قبيل وكالت انتخابي، وكالت انفرادي، وكالت ايقاعي، وكالت با معاوضه، لازم به تذكر است-3 وكالت، انواع

وكالت بلاعزل، وكالت تسخيري، وكالت تشريعي، وكالت جمعي، وكالت خاص، وكالت خصومت، وكالت دادگـاه، وكالـت در 

و وكالت در محاكمه، كه بيش بيع، وكالت در توكيل، وكالت در طلا  ق، وكالت در عبادت، وكالت در قبض، وكالت در قصاص

).3833-3842: 5،1378ج جعفري لنگرودي،( نوع وكالت داريم48از 
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و لايت براي غير.3 و ؛اين نوع وكالت هرچند دليلي بر مشروعيتش نيست: ايجاد سلطه

 جلـد اول، منتظـري،( بيعت از همين سـنخ اسـت. آور خواهد بود الزام» اوفوا بالعقود«اما با استناد به

.)575و 574:ق1409

ن از اوصاف عقد وكالت در حوزه حقوق ملي بود«: افزوده اند فكرتكميل اين ديگران در

: 1385نيـا، هـدايت(»عمومي است كه با اقتضائات عقد وكالت در حقوق خصوصي متفـاوت اسـت

31(.

و حاكمان منعقد،بر اين اساس كه ميان مردم  مبناي مشروعيت حكومت، عقد وكالتي است

و تمشي كه قلمرو موضوعي اين عقد نيز همه امور لازم در اداره اشده ،بنـابراين. سـتت جامعه

و نظارت بر حاكمان، به جهت جايز بودن عقد وكالـت، مردم مي توانند در راستاي اعمال كنترل

.)116-118: 1336؛ صالحي نجف آبادي، 127-133و 119-121:م1994حائري يزدي،( حاكمان را عزل كنند

اهـل سـنت نيـز بـه حـساب هاى رايج در ميان متفكران توان از نظريه فرضيه وكالت را مى

راكرچه آنكه در هندسه فكري اهل تسنن مي توان ادعا.آورد د مردم با انتخاب خويش، فردى

و تكليـف الهـى به عنوان واجب شـرعى و زمامدارى انتخـاب. گزيننـد برمـى براى امر خلافت

و مردم، هم مى  و هم ممكن است در انتخـاب اهـل حـلّ عقـد، تواند بدون واسطه انجام پذيرد

.)96و95: 1380جعفر پيشه فرد،( حقيقت بيعت نيز چيزى فراتر از اين نيست. جلوه كند
1

د دريالبته در ميان قائلين به نظريه وكالت سياسي دو به تسري ايـن ايـده دگاه عمده نسبت

جعل مشروعيت براي حكومت معصومين وجود دارد؛ گروهي را عقيده بر آن است كـه نظريـه 

و در زمـان اساساً در زمان غيبت امام معصوم ملاك تشكيل حكومت مـي وكالت سياسي  باشـد

و تكليف تشكيل حكومت از سـوي خداونـد بـراي معـصوم ثابـت اسـت  2.حضور مشروعيت

و چه كه چه در عصر حضور و ديدگاه ديگر آن است در عصر غيبت، حكومـت امـرى بـشرى

نه امام معصوم مأمور به تشكيل اس زمينى است، نه فقيه عادلحكومت و )ص(حتى پيـامبر.ت

و وظيفه اى نداشت و هدايت آنان)ص(پيامبر. نيز چنين شأن به مردم مأمور رساندن پيام الهى

و سياست از اهداف. سعادت ابدى استبه سوى دين نيست؛ زيرا دين بـراى تـأمين حكومت

 
.73: 1371علامه حلي،؛275-285:ق1395الخطيب، جهت مطالعه بيشتر رجوع كنيد-1
ز در عصر حضور، حاكميت از آنِ امام معصوم«-2 و اشتباه نمى شود؛ اما در عصر غيبت، حاكميـت است؛ يرا او مرتكب خطا

و زمام امور به و مردم از حق تعيين سرنوشت، برخوردارند جامعه را به هر كـسى كـه بخواهنـد اعطـا مردم واگذار شده است

با. كنند مى و مى حاكمان، وكيل مردمند  رچه مشروعيت حكومـت،گ. بخشند قرارگرفتن در رأس حكومت، امور مردم را سامان

و الهى مى است، اما در عصر غيبت، خداوند امور را به مردم واگذار كرده است توانند امور خود را به فقيه يـا غيـر فقيـه، مردم

و هر كسى را و قوانين واگذار كنند منتظـرى،(انتخـاب كننـد شرعى تواناتر باشـد، كه براى اداره امور جامعه، بر اساس احكام

.1363، ولايت فقيه، حكومت صالحانجهت مطالعه ديدگاه مشابه رجوع كنيد؛ صالحي نجف آبادي، ). 181و 180: 1385
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و عهده دار امورى است .ن آنهـا نـاتوان اسـت كه بـشر از انجـام داد سعادت اخروى بشر آمده

و اداره جامعه از امورى نيست به حضور دين در ايـن حكومت و كه بشر از عهده آنها بر نيايد

.)149: 1387مهدى حائرى يزدى،( زمينه نيازمند باشد

:اما در خصوص توجيه مدلول وكالت در حقـوق عمـومي دو اسـتدلال طـرح شـده اسـت

به پير« به علم سياست، وى از روسـو، وكالـت را بـه قـرارداد جمعـى تفـسير برخى از آشنايان

كه حكومت، يعنى مى و جمعى ديگر مدعي آنند و آحاد مردم،. مالكيت مشاعِ آحاد جامعه كنند

و تنها  اعمال مالكيت مشاعِ هر يك در امـوال خـود، ايـن اسـت كـه راه داراى مالكيت مشاعند

ام حاكميت وكيل يا داورى را به اى مطلوب، در برابر آفات داخلى وال را به گونه برگزينند تا اين

.)95: 1380جعفر پيشه فرد،(»كندو خارجى، حفاظت

 ولايت سياسي نظريه رقيب وكالت سياسي
از زمان صدر اسلام صاحب نظران شيعه توجيه ماهيت حكومـت در جامعـه اسـلامي را در

به نظريات متفاوت رغم آنكه تفصيل ديدگاهب. اندهكرپرتو نهاد ولايت جستجو  ايشان نيز منتهي

كه قانوني بـودن؛د شو مي به اينكه هسته مشترك نظرات ايشان آن است  legality/ ليكن با توجه

مي دانند و موازين اسلامي .حكومت اسلامي در زمان غيبت را نيز بر گرفته از احكام

ازولايت در لغت م قيـام بـه محبت، نصرت، تدبير،: عبارت است و لـك امـر، امـارت امـر

و موطن هر كس  :ق1،1408ج؛ الطريحـي، 400-402:ق15،1405ج ابن منظـور،( دولت، سلطان، خطّه، شهر

تا،4ج؛ فيروز آبادي،458-455 و كنار هم قرار گيرند كه شى)582: بي ء سوم، دو چيز، هرگاه، چسبيده

ن دو، فاصله ميان آن و پيوندشان را از هم و» ولى«گسلد، واژه اى پديد نياورد  مفهـوم پيـدا معنا
).533راغب اصفهاني، بي تا،(كند مى

و تخصصي ولايت گفته شده كه ولايـت در همـز اما در مورد معناي اصطلاحي اد زنـدگى

و لذا حقيقت شرعيه  و از نوآورى جامعه است به شمار نمى اى نداشته رود؛ ولايـت هاى شرعى

آ  كه معادل فارسى و مقـررات.ن سرپرسـتى اسـت موضوعى عرفى است شـارع صـرفاً قـوانين

و اعـلام مـى  ولايـت را بـه امـارت تفـسير. دارد شرعى خود را درباره اين موضوع عرفى ابراز

به عنوان واژه كرده و و مرادف حكومت اند متون اصيل عربى هم، از ايـن. اند برگزيدهاى معادل

و السياسةمثلاً ابن قتيبه در الام. دارد حقيقت پرده برمى و حكومت بـه ولايـت امة از زمامدارى

مى   ولايت همان سرپرستى اسـت كـه در ريـشه، بنابراين1.)102-103: 1380جعفر پيشه فرد،(كند تعبير

و ابـن اثيـر، 164و13،1375:4ج طبـري،؛ 142و 39،141و7:،2،1375ج الرفاعي، جهت مطالعه بيشتر رجوع كنيد1 ،3ج،

. 340و242و1371:89
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كه در هر بعـد توصـيف.)10: 1375، مومن( لغوى آن نهفته است ي ولايت داراي ابعاد مختلف است

د 1.اردمتفاوت

به اين ديدگا و خواه بـر اسـاس«ه از ديد قائلين حكومت خواه مشروعيت الهى داشته باشد

كه اهل سنت از آن تعبيـر بـه  و دولت متولد شود ؛كننـد مـى» عقـد الامامـة«معاهده ميان ملتّ

و به و استقلال برخوردار است و بر اساس اين معاهده، دولت از اصالت رأى پيمانى لازم است

آن» ولايت«طور كلى تمام ويژگيهاى  و انفـاذ ولايـت.تنهفته اس در حكومـت جنبـه اجرايـى

و خاص مطلق برقرار است. است و حكومت رابطه منطقى عام با.بين ولايت و لو  هر حكومتى

و معاهده ميان شهروندان باشد در؛رأى در لزوماً ماهيت ولايـت اسـت ولـى ولايـت منحـصر

كهيحكومت نيست، ولايت امر  ت در تـصرّف را هاى سرپرست تمامى رده عام است و اولويـ ى

.)107: 1380جعفر پيشه فرد،(»شودمى شامل در مديريت اجتماع از خرد تا كلان

و حكومت بكار مـي2ولايت در علم كلام  امـا در دانـش3؛رود در معناي امامت، سرپرستي

 دلالت بر تسلط، صلاحيت، مشروعيت داشتن در صـدور است كه5وضعى ولايت حكمى4فقه

مي در عرفان، ولايت به سه قسم ال1 و ملكيه تقسيم و خاصـه منقـسم هيه، بشريه شود كه قسم بشريه آن خود به دو نوع عامـه

شئون پيامبر بجز نبـوت در جانـشينان بـر همه ولايت در كلام، به معني امامت است يعني استمرار.)2-1385:3برجي،(است

و نصب خاص باشد. حق ايشان  -1377:42و كـديور،1385:4برجـي،(اين جانشينان بايد داراي شرايط عصمت، علم غيب

و تصدي بر شئون غير است كه البته در ابواب مختلف فقـه.)32 و اولويت تصرف  ولايت در فقه نيز به معناي سرپرستي امور

و ضيق قلمرو مي و همه آنها به همان معناي گفته شده ... باشد داراي سعه سرپرسـتي(ولي تباين مفهومي بين آنها وجود ندارد

و تصدي بر شئون غير و اولويت تصرف .)12و1387:11راجي،(است) امور
و مسائلى است كه نتيجه2 و برهـان اسـت توانايى براىاش كلام، علم به قواعد و دفع شبهات با دليـل ابـن(اثبات عقايد دين

و صفايى،1385:5لاهيجي،  تفتـازاني،(" المكتسب من ادلتها اليقينيةانه العلم بالقواعدالشرعية الاعتقاديه".)2،1375:7و1ج؛

همچنين در تعريفي ساده مي توان گفت علمي كه به احكام فرعي يعني عملي مربوط است آن را علم شـرايع.)5:ق1،1305ج

و صفات نامند  و علمي كه به احكام اصلي يعني اعتقادي مربوط است علم توحيد علم كلام علم به امـوري.…و احكام گويند

مي كه آدمي با آن معتقد مي است  و دائمي براي او حاصل گردد كه عقايـد دينـي را بـا آوردن شود؛ يعني با آن علم، قدرتي تام

و و او را ملزم سازد دليل ج(دفع شبهات اثبات كرده .)11:16724لغت نامه دهخدا،
.348-1358:358طوسي،؛ 105:ق1414امام خميني،: جهت مطالعه بيشتر رجوع كنيد3
و روايات به معناي فهم عميق آمده است: فقه4 و در آيات به بيان ديگر، بصيرت در ديـن را فقـه. در لغت به معناي فهم است

و آگاهي به احكام» فقه الاحكام«اما در اصطلاح،. گويند؛ خواه آن بصيرت در اصول دين باشد، يا فروع دين  گويند، يعني علم

 علم فقه، متكفّل بيان احكام است؛ پس موضوع علم فقـه، افعـال مكلفـين.)1388:33دلير،(يليشرعيه فرعيه از روي ادله تفص 

و در فقه، پيرامون احكام تكليفيـه ) وجـوب، حرمـت(است، . . و-صـحت(و احكـام وضـعيه. ) فـساد، بطـلان . . بحـث.

.)231: 1380ولائي،(شود مي
ب احكام وضعى احكامى است كه5  تكليفـىه فعل مكلّف نيست، ولى بسيارى از اوقات، موضوع براى حكـم مستقيماً، متوجه

با» پيمان ازدواج«گيرد، مانند قرار مى .)42و1380:39،40جعفر پيشه فرد،(»نفقه وجوب«در مقايسه
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و و اعمال اقتدار برتر نسبت به ديگري داردحكم به ماهيـت ولايـي1.اتخاذ تصميم  البته قائلين

و بـيش مختلـف هـستند نگرش ها حكومت در عصر غيبت، در تفصيل نظرشان داراي .ي كـم

 رأي مردم مـشروط بـه يلهوسبگروهي معتقدند حسب ادله شرعي ولايت سياسي براي حاكمان

و بايسته هاي اين در حالي.د شو شرعي در انتخاب فقيه واجد شرايط، جعل مي رعايت موازين

و بدون محدود شـدن  است كه گروهي ديگر را اعتقاد برآن است جعل ولايت سياسي منحصراً

به واسطه فعل الهي انجام مي  از. شـود به هر شرطي لـيكن در مقابـل ايـن دو انديـشه، بخـشي

به واسطه تشر  يع الهي براي حاكم جعل شده است لـيكن صاحب نظران معتقدند ولايت اگرچه

به آراي عمومي را شرط تمام كننـده جعـل ولايـت از سـوي پروردگـار  ايشان مستحضر بودن

.اند دانسته

 چالش هاي نظريه وكالت سياسي
اب و عموميت و صـاحب نظـران نديشهرغم شهرت  وكالت سياسي در ميان برخي از اساتيد

و انجام تلاش هاي قابل ن مباني حكومت ديني بر اساس اين كردستايش در تئوريزه دانشگاهي

ا،نظريه، با اين حال اولا و تناقضات دروني ؛ سـت نظريه وكالت سياسي واجد برخي تعارضات

توجيـه ماهيـت صرف نظر از تناقضات مفهومي دخيل در تعريـف نهـاد وكالـت سياسـي،،ثانيا

ا  و مباني شرعي خواهد ور واجد برخي تعازبم نديشهحكومت اسلامي براساس رضات با اصول

. بود

را اصلي اترين ايرادات وارد بر اين نظريه ميرختصابه اح به شرح ذيل :دكرءاصتوان

و حـق1 به واسـطه مالكيـت به شخص موكلّ باشد تا ـ مورد وكالت، يا بايد از امور متعلق

،27ج نجفـي،( رى منتقـل كنـد تصرفى كه در امور مربوط به خود دارد، بتواند اين حق را بـه ديگـ

مي، بنابراين.)377-385:ق1392 تواند وكالت بـه ديگـري بدهـد كـه خـود داراي انسان در اموري

و اعمـال اقتـدار در حاليكه محل بحث، صلاحيت انسان؛امتياز يا حقي باشد  در در حكمرانـي

اي بـا وجـود در حقيقت اصل حاكميت فرد بر سرنوشت خويش ملازمـه. حوزه اجتماعي است

 چرا كـه حـق تعيـين؛براي افراد يا وكلاي ايشان ندارد) مشروعيت اعمال قدرت(حق حاكميت 

أمُوره نفسه أو الولاية هى الإمارة والسلطنة على الغير، في1 شىكون.)2:ق3،1412ج يزدي،(ماله أو أمرٍ من ء أو زمـامِ زمام أمر

و شاء الأمر شخصٍ بيد شخصٍ آخر بحيث يمكنه التصرفّ في ذلك  الـي 1406مدني تبريزي،.(أو في ذالك الشخص متى أراد

.)16-17:ولايه الفقيه

كليهما، بالأصـالة أو ماله أو و سلطنته على الغير في نفسه أو  الـي ولايـه 1406مـدني تبريـزي،(أوعقـلاً بـالعرض، شـرعاً إمارة

.)17:الفقيه
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ا و اجتماعي او  صرف نظر از درسـتي ست؛سرنوشت نتيجه اختيار انسان در انجام اعمال فردي

كه مردم مي توانند در زندگي خود سعادت يا شـقاوت يا نادرستي اعمال ارتكاب يافته، همچنان

 اين اصل، اختيار مردم در تعيـين حاكمـان،بنابراين.ا به عنوان هدف خود در زندگي برگزينندر

به اثبات مي و حقانيت اين امر رساند، در حالي كـه مـدلول حـق مطاع را صرف نظر از درستي

و حقانيت داشتن صاحبان ايـن حـق در تـشكيل حكومـت مـشروع  حاكميت همان مشروعيت

به مشروعيت يافتن حاكمان بـه واسـطه بنابراين در هند.ستا سه مباني حكومت ديني استدلال

به مطلوب خواهد بود و از مصاديق بارز مصادرة و بيعت مردم، ادعايي بلاوجه 1.رأي

و اعمـال2 و مفروض پنداشتن صلاحيت مردم در حكمراني ـ در صورت عبور از نقد اول

كه در نظريه وكا2اقتدار اجتماعي و حاكمـان باتوجه به اين لت سياسي راي مردم بـه حكومـت

مي  به نوعي حق حاكميـت مـرادف حـق تعيـين سرنوشـت محـسوبك اعطاي مشروعيت و ند

 تشكيل هر حكومتي در جغرافياي اين انديشه مستلزم تحصيل اجماع عمـومي، بنابراين.شود مي

و. مردم بر يك حكومت خواهد بود سرنوشـت چراكه هر كس تنها نسبت به محـدوده اختيـار

به ديگري اعطاي سلطه خود مي  اي تـاكنون اتفـاق اصولاً در هـيچ جامعـه حال آنكه؛ندكتواند

به يك  كه همة مردم و تاكنون هيچ حكومتي با رأي موافـقكاعطاي وكالت حكومت نيفتاده نند

و در هيچ انتخاباتي مشاركت 100 نـ100 درصد مردم تشكيل نشده دهش درصد مـردم حاصـل

يه نزديك بـه وقتى نظرو عالمان اهل تسنن برگزار كرد)ع(در يكي از جلسات مناظره اي كه مامون عباسي در بين امام رضا1

از)ع( اهل تسنن در توجيه مشروعيت حكومت طرح شد، حضرت رضـاي يك از علما يلهوسبفرضيه وكالت سياسي  نخـست

مى حاضران اقرار مى  و آنان هم حضرت، همين اصل را مبنـاى سـخن. پذيرند كه جهان هستى، ملك پروردگار يكتا است گيرد

و مى  و از كه وقتى جهان: فرمايند خويش قرار داده و حـاكم كنـد و انسان، مملوك پروردگار شدند، بايد او تعيين امـام  هستى

و اتفاق نظر دارند كه اگـر كـسى، طرف خود كسى را براى اداره جامعه برگزيند؛ زيرا، امت اسلامى، بر اين حكم فقهى اجماع

و بايد از عهده ضمانت خويش بر دارايى ديگرى بدون اجازه تصر در و تعيين خليفـه از سـوى مـردم،ف كند، ضامن است آيد

ج(مصداقى از مصاديق همين قاعده است از 49:206 مجلسي، بي تا، .)100و1380:99جعفر پيشه فرد، به نقل
و در صـورتى كـه مـورد مورد وكالت، شرعا نيابت البته در اين فرض با توجه به تصريح فقها به اينكه لازم است2 پذير باشـد

و نيابت وكالت، غير قابل  بى واگذارى و ج(ارزش است ناپذير باشد، وكالت، باطل  لذا ممكـن اسـت.)2،1368:40 امام خميني،

و شئون عام حكومت در همـه امـور، لازم گفته شود با و آثار بسيار سهمگين مترتب برآن به جهت صلاحيت توجه به اهميت

البتـه. اقتدار اجتماعي نسبت به ايشان اعطـاي وكالـت نماينـد اشخاص مجازند به ديگري در راستاي اعمال؛دشواست اثبات 

و منـع.ممكن است به اين ايراد با استناد به اصل اباحه در افعال مكلفين پاسخ گفته شود   براين اساس اصـل بـر جـواز اسـت

هيچ انسانى حق نـصب اعطاي وكالت نيازمند دليل خواهد بود با اين حال در مقابل اين استدلال نيز چنين استدلال شده است

و نمى  و اختيارى كه خداونـد بـه او اعطـا قيم بر خويش ندارد و آزادى و او را حـاكم بـر كـر تواند حقوق مشروع خويش ده

و از خود سلب اختيار كند  ، با ايـن حـال.)1380:86جعفر پيشه فرد،(. سرنوشت خويش گردانيده است، را به ديگرى بسپارد

م آزباستدلال و حكومت اجتماعي قياس نمـوده ور به سبب و اختيار فردي را با بحث سرپرستي نكه قيموميت در حيطه آزادي

.رسد است قابل خدشه به نظر مي
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ن. است به محدود شدن اقليت به قوانين موضوعه نيز قابل پذيرش نخواهد بـود،تيجهدر ؛ استناد

بـه. چراكه هيچ نقطه اتكايي در اثبات موافقت كلي يا پيشيني مخالفان وجـود نخواهـد داشـت

و اينكه وكيل خود را نمايندة همه بايد بداند، رافع ناديـده گـرفتن  علاوه ملي دانستن نمايندگي

و تضيع حق حاكميت فرض شده براي ايشان نمي تواند مخالفت اقلي 1.باشدت

سير آن مـشتق اسـت كـه در تفـ» ابـة فـي الدهالوكالـ«وكالت از حيث لغـوى، از ريـشهـ3

إلا«: گويند مى يا» بمشى غيره ان لايمشى تـوان گفـت كـهمي،بنابراين.»أن يسيرَ بسير الآخر«و

كه عن ـ و وكيـل، فـردى اصل معناى وكالت در لغت، آن است ان كـار در دسـت وكيـل نيـست

كه اين تفـسير، بـا ماهيـت هـيچ حكـومتى تناسـب نـدارد؛رو خواهد بود دنباله اگـر. در حالى

و حتي بـر  به ابتكار خود و نتواند در موقع مقتضى حكومتى، عنان كار را در دست نداشته باشد

مى؛خلاف نظر شهروندان تصميم جدى بگيرد  ا چگونه به هداف حاكميت، از جمله حفظ تواند

و حكمت عملى سياست را تأمين كنـد  و ستم، دست يابد و مرج و مبارزه با هرج جعفـر( امنيت

و بـه معنـى مگر آنكه منظور از حكومت وكالتى، توكلّ.)96: 1380پيشه فرد،  به هيأت حاكمه مردم

در؛ى باشد تول االله« چنانكه از»و نعم الوكيل حسبنا كه در اين صـورت، وكالـت، منعكس است

به مفهوم ولايت منقلب خواهد شد .نظر ماهيت،

كه وكالت در ادبيات حقوق عمومي متفاوت از ادبيـات است ممكن در مقابل استدلال شود

ا  و در معناي اعطاي سلطه ،»اوفـوا بـالعقود« كـه بنـابر عمومـات قاعـدهستحقوق خصوصي

م.)1409:575 جلـد اول، منتظري،( ده استشمتابعت از حاكم بر مردم لازم ور خـود واجـدزباستدلال

ا   شمول دلالت قاعده اوفوا بالعقود در عقودي است كه اقتضاء عقد مستلزم،اولاً:ستدو اشكال

خ ا،ثانيا. لاف نباشدحكمي به صورت كلي يـاست در عقد وكالت اصالت داشتن اراده موكل و

كه برخلاف اراده وكيل اقدام بنابراين تا زماني كـه.دنكبه نحو موردي موكل مختار خواهد بود

به موكل وجـود نداشـته باشـديدليل  موضـوع تـابع؛ خاص در اثبات تحكيم اراده وكيل نسبت

ابت نياعمومات احكام .ستدر تصرف

- 385:ق27،1392ج نجفي،( وكالت دادن در خصوص امري كه شرعاً جايز نيست باطل است-4

و تراضي طرفين در اعطاي سلطه نسبت.)377 و توافق  بنابراين اعطاي وكالت در امور اجتماعي

آ ن به خود به ديگري در هر امري تنها در صورتي مجاز اسـت كـه شـارع يـا قـانون گـذار در

ن و مباني كلامي شيعه، شـارع. ده باشدكرخصوص حكم خاصي وضع حال آنكه بنابر اعتقادات

 
م1 وزبهر چند در مقام پاسخ به نقد ور نسبت به نظريه وكالت سياسي، نظريه حاكميت ملي به عنوان يك نهاد انتراعـي طـرح

 به لحاظ ماهوي در خصوص چگونگي توجيه مشروعيت حكومـت بـر انـسانهاي آزاد كـه، ليكن اين نظريه نيز اولا؛دشارائه 

و نـه انتزاعـي نقشي در اين انتراع نداشته اند محل مناقشه است زيرا توجيه مشروعيت حكومت مستلزم وجود مبنايي حقيقـي

و تشكيل حكومت، ثانيا.است .دشتماميت خواه هايي اين نظر در عمل منجر به نوعي ديكتاتوري اكثريت
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و بنـابراين عمومـات حكيم هيچ گاه رهبري جامعه اسلامي را رها شـده بـاقي نگذاشـته اسـت

كه شارع كه توافق در موردي نباشد به عهد در صورتي شامل اين مورد خواهد بود قاعده وفاي

در غيـر ايـن صـورت ايـن توافقـات تنهـا در صـورت. ده اسـتكرجعل مقدس حكم خاصي 

1.موافقت با مدلول جعل شارع لازم الرعايه خواهند بود

در بحـث در فرض سكوت ادله شـرعي چالش بنيادين نظريه وكالت سياسي حتي
:حكومت

و تبيـين ا.ديمكـر تاكنون به تفصيل ايرادات وارد بر نظريه وكالت سياسي را بررسي يـن بـا

مي رسد حتي اگر از تمامي ايرادات پيش گفته اغماض  به نظر يم نظريه وكالت سياسـيكنحال

 جدي در بحـث مطابقـتيبه عنوان مبناي توجيه مشروعيت حكومت هاي دمكراتيك با چالش 

به راي اكثريت حتي در فرض واقعيت هاي نظام هاي سياسي با اقتضائات حجيت شرعي عمل

ا فقدان ادله شرعي مواج  و شريعت را در موضوع تعيين حـق.سته كه در صورتي كه دين چرا

و حكومت مسكوت فرض  و موازين شرعي هيچ گونـهكحاكميت كه در نصوص و پذيريم نيم

به منظور تشكيل حكومت اسلامي ارائه نشده باشد  و الگويي  آنگـاه بـا تعـارض دو اصـل؛مبنا

:عقلي مواجه خواهيم شد

هر: اصل اول و اينكه هيچ عدم ولايت به ديگران است و شخص نسبت كـس حـق تحكـم

و فرمانروايي بر ديگري را ندارد  ؛ 186:ق1408؛ نراقـي، 207-1379:210عبد االله جوادي آملي،( اعمال اقتدار

ضـرورت تـشكيل: اصـل دوم.)546: 3،1420ج؛ شـيخ انـصاري،1418:18؛ امام خميني، 556: 2،1417ج مراغي،

كه حكومت  و مسلم اسـتو وجود حاكم ؛ ارسـطو،1375:30محمـد مهـدي شـمس الـدين،(اصلي عقلي

.)161-1،1409:204جمنتظري،؛169-1387:177؛ علامه طباطبائي، 461:ق2،1410ج؛ امام خميني،1349:96

 بنابر اصل عقلـي ضـرورت وجـود حكومـت، تـشكيلو بنابر دو اصل پيش گفته از يكسو

و از سوي ديگر حكومت در زم  بنـابر،ان غيبت همچون زمان حضور معصوم لازم خواهد بود

و مشروعيت در تشكيل حكومـت به خودي خود واجد صلاحيت اصل عدم ولايت، هيچ كس

ني  به ديگري مي رسد بنابر اهم بـودن.ستو اعمال تحكم نسبت به نظر به اين مسئله در پاسخ

به نسبت حفظ آزادي  مي تـوان حكـم بـه تقـدم ضرورت تشكيل حكومت و اختيار شهروندان

.ضرورت تشكيل حكومت داد

چه فـرد يـا گروهـي واجـد صـلاحيت حكومـت بـر  اما در خصوص اينكه در اين حالت

مي رسد چاره به نظر رف اي جز پذيرش راي اكثريت نباشد زيـرا ديگران مي باشند صـ اگرچـه

 
و انتقـادات وارد بـر آن رجـوع1 و بازشناسـي مفهـوم نظريـه وكالـت در توجيـه مـشروعيت حكمرانـي جهت مطالعه بيشتر

. 212-207،صص1378جوادي آملي،:كنيد
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و اعتباري ندارد ولـي رأي اك ثريـت در جـايي مقبـول اسـت كـه هـيچ نظر اكثريت هيچ ارزش

و احكام اسلامي راه حل مشخص براي مـسئله ارائـه نـداده باشـند  آن( مرجحي نداشته باشيم

ن كه در مسئله حاضر فرض ِ واجد صلاحيتي)ه ايم كردچنان هـم) مثل دليل شـرعي(و مرجح

ا  و مخالفت با نظر و مقدم است كثريت، ترجيح موجود نباشد در اين حالت نظر اكثريت مرجح

مي. مرجوح خواهد بود  : 1380مصباح يـزدي،( ند واين ظن معتبر استك در اينجا اكثريت ايجاد ظن

و كارشناسـان.)310 كه مطابق نظر عقـلا  البته اين اكثريت تنها در حالتي ملاك عمل خواهد بود

و خبر و نظر عقـلا كه بر خلاف راي گـان اسـت باشد در غير اين صورت عمل به نظر اكثريتي

.شرعاً محل اشكال خواهد بود

به وضوح آشكار است هيچ محدوديتي مبني بـر ضـرورت مطابقـت كه اين در حالي است

و كارشناسـان وجـود نـدارد  به حاكمان با نظـر خبرگـان و راي اكثريت در اعطاي وكالت .نظر

ولا( بازهم حتي در اين فرض محال،بنابراين و تعيـين فقدان وجود ادله شـرعي در اثبـات يـت

نيز نخواهيم توانست نظريه وكالت سياسـي را مبنـايي) مجراي تشكيل حكومت در عصر غيبت 

.نيمكمشروع در تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت قلمداد 

:برآيند
مي رسد توجيـه ماهيـت حكومـت دينـي با توجه به سطور تقرير شده در اين مقاله به نظر

ج  ني براساس نظريه وكالت سياسي از و قابل پذيرش  براين.ستهات مختلف محل اشكال بوده

و اختيـار،اساس  عدم اثبات حق حاكميت براي افـراد جامعـه، خلـط مـدلول اختيـار تـشريعي

و حـق حاكميـت، مغفـول گـذاردن اثبـات تكويني، عدم توجه به تفاوت حق تعيين سرنوشت

به ديگران بر عليه انسان، عدم تحقق اجما  ع در جوامع در سـر شـخص يـا امكان اعطاي سلطه

و مهم به اعمال حكومت و اشخاص صالح تر از همه اينكه با توجه بـه اثبـات وجـود مـوازين

ي  و انديـشه و مبناي تشكيل حكومـت در اسـلام كـه در آراء احكام شرعي در خصوص اصل

و صاحب نظران مورد تاكيد قرار گرفته است؛ نمي توان مدعي تـشكيل حكومـت  قاطبه عالمان

م  و حتي در صورتي كه رفع همه ايـرادات پـيش گفتـه را نيـزشدورزباسلامي بر اساس نظريه

باكنمفروض قلمداد و نخبگان جامعه يم بازهم نمي توان دليلي بر تقدم راي اكثريتي كه عالمان

. متصور بود،دنآن مخالف

و مĤخذ :منابع
.چاپار:تهران،گ علوم سياسيفرهن) 1387(آقا بخشي، علي اكبر، افشاري راد، مينو،.1

. نشر ادب الحوزه:قم،لسان العرب)ق1405(ابن منظور، محمد بن مكرم،.2

.اساطير: تهران،الكامل في التواريخ،)1371(ابن اثير،.3
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و تحقيقـاتي امـا قـم،،شوارق الالهام في شرح تجريد الكلام)1385(ابن لاهيجي، عبـدالرزاق،.4 م نـشر موسـسه تعليمـاتي

)ع(صادق

تاسياست،)1349(ارسطو،.5 .، چاپ سنگي، بي جا، بي

، نرم افزار جامع التفاسير، المفردات في غريب القرآناصفهاني، راغب.6

.الطبعه الاولي:قم، مجمع الفكر الاسلامي، المكاسب،)ق1420(،انصاري، شيخ مرتضي.7

و دانشگاه امام صادق عليه السلام: تهران،انولايت فقيه در انديشه فقيه) 1385(برجي، يعقوبعلي،.8 . سمت

.چاپ بوسنوي:استانبول،شرح المقاصد)ق1305( مسعود بن عمر،سعد الدين تفتازاني،.9

. داوري:قم،الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه،)ق1410(،)شهيد ثاني(الجبعي العاملي، زين الدين.10

.دبيرخانه خبرگان رهبري:قم، مفاهيم اساسي نظريه ولايت فقيه،)1380(جعفر پيشه فرد، مصطفي،.11

. گنج دانش:تهران،مبسوط در ترمينولوژي حقوق،)1378( محمد جعفر،،جعفري لنگرودي.12

. اسراء:قم،بنيان مرصوص،)1378(، ...جوادي آملي، عبدا.13

. اسراء:قم،و عدالتولايت فقيه ولايت فقاهت،)1378(جوادي آملي، عبداالله،.14

ميسي،مراغنييحس.15 .دفتر انتشارات اسلامي:قم،ني،العناو)1375(ر عبدالفتاح،يد

. چاپ سنگيتذكره الفقها،،)1272(حلي، جمال الدين حسن بن يوسف،) علامه(.16

.شكوري:قم،، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد)1371(حلي، جمال الدين حسن بن يوسف،) علامه(.17

و الحرام،)ق1409(حلي، جعفر بن حسن،) محقق(.18 ، تعليقـات سـيد صـادق شـيرازي، شرايع الاسلام في مسائل الحلال

. استقلال:تهران

و حكومت،)م1994(حائري يزدي، مهدي،.19 . نشر شادي، لندن،حكمت

و الامامه،)ق1395(الخطيب، عبدالكريم،.20 . دارالمعرفه:بيروت،الخلافه

ا) امام(.21 قمتحرير الوسيله،)1368(الموسوي، ... خميني، روح .، علي اسلامي، دفتر انتشارات اسلامي،

.نشر آثار امام خميني:قم، بدايع الدرر في قاعده نفي الضرر،)ق1414(روح االله،سيد خميني،) امام(.22

. مؤسسه اسماعيليان:قم،، جلد دومكتاب البيع،)ق1410( سيد روح االله، خميني،) امام(.23

االله) امام(.24 و التقليد،)ق1418(، خميني، سيد روح و نشر آثار امام خميني: تهران، الاجتهاد .مؤسسه تنظيم

و السياسة،)1375(، عبدالجبار،الرفاعي.25 والدراسـات مركـز الابحـاث:قـم،موسـوعة مـصادر النظـام الاسـلامي: الامامة

.الاسلامية
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